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هاها و تناقضاسلام و ناسیونالیسم: تداوم
زادهي فرهاد قربانترجمه،سامی زبیده

ناسیونالیسم را بسیاري از این مسلمانان » ملیت یک مسلمان، ایمان اوست.«اند که اعلام کردهاغلبسیاسیهواداران اسلام 
هاي آن را در مواجهه با رقباي مذهبی و و کاستیتقبیح کردهجدا از هم به واحدهاي تامي اسلامی یاخاطر تفکیک جامعهبه

ي در برابر سؤال دادستان دربارهدر دادگاهگذار اسلام رادیکال مدرن،سید قطب، ایدئولوگ بنیاناند. برشمردهاشیتمدن
انجامید:1966پاسخی داد که به حکم اعدام او در سال اشپرستیمیهن

است و  آب و خاكپرستیِ مبتنی بر تر از پیوندهاي میهنمستحکمان ایدئولوژي و ایمان به باور من پیوندهاي می«
هاي صلیبی و امپریالیسم صهیونیستی چیزي جز پیامد جنگ،آب و خاكبر مبناي تمایز کاذب میان مسلمانان 

).1982: 71نقل از مارتیمور (به»کن شود.باید ریشهنیست که 

ي اسلامیِ اجتماع ایدهلنر شد که معتقد بودند اي چون ارنست گُهاي مفسران غربیتقویت دیدگاهچنین اظهارنظرهایی باعث
ي یک واحد مثابهها ملت را بهاست. از سوي دیگر ناسیونالیستناسازگارملت سرزمینی -ي واحد سیاسی، با دولتمثابهبه

ها با ي اندکی از ناسیونالیستعدهدر عمللم کرده بودند. فرهنگی و سرزمینی، و در قالب بنیان غایی اتحاد و همبستگی ع
هاي سکولار همچنین بسیاري از ناسیونالیستي همبستگی اجتماعی خصومت داشتند. کنندهایمان و تحکیممذهب در مقام

ماعی از تفکیک میان ایمان مذهبی و همبستگی اجتهاي سرزمینی، هاي مذهبی درون ملتبنديدر مواجهه با تقسیم
خداست، و از آنِدین «یافته بود:تین رهبران ناسیونالیست مصر نموداز نخسسعد زغلول اند که در شعار طرفداري کرده

ارزشمندترین عنوان به، در کنار زبان عربی،اسلام راهاي عربناسیونالیستدر اکثر موارد .»ي مردمهمهسرزمین پدري از آن 
قول یا به[بخش میراث راثتاعرابخود)Turath([از محتواي مشخصاً هازمینهبرخیدر اما کنند.ملت عرب تلقی می

کاسته شده است.ي حکومت اسلامیمثابهبراي واحد سیاسی بهمبنابودن خصوص در اشدعاويو مذهبی این حکم

ملت سرزمینی، نظیر مصر، - دولت. 1: پوشانی را تشخیص دادداراي همسه بنیانِ، باید براي درك واحد سیاسی در خاورمیانه
در طور اسلامی هاي ناسیونالیستی و همینگفتمان،در عمل. اسلام. 3عرب (براي اعراب)؛ ناسیونالیسم پان. 2عراق یا ترکیه؛ 

از اندکیشمار اند. ها را تلفیق کردهرو همواره میان این اصول در حال حرکت بوده و آنهاي پیشِ نسبت با مسائل و وضعیت
هنگام ها ي کمی از ناسیونالیستو عدهدهتبعیت کرفهمد میملت رایان از منطقی که اجتماع اسلامی را در برابرگاسلام
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هاي این اصول در بافتبنديهاي مفصلشیوهاند. بیایید برشمردن صفات ملت، جایگاه افتخارآمیزي براي مذهب قائل نشده
بررسی کنیم.تاریخی را

ي ناسیونالیسممثابهم بهاسلا

دارد. این مواجهات در هاي اروپایی در قرن نوزدهم و پس از آندر مواجهه با قدرتریشه احساسات ناسیونالیستی اغلب 
پروبلماتیک دو اجتماع دینیِ اسلام و مسیحیت درك شده است. رویاروییدر قالبهاي عثمانی، پارسی و هندي سرزمین

آنچه به مدعی شدندکاران محافظهرا ایجاد کرد. جبران و واکنشهاي گفتماناندگی در نسبت با اروپا مانحطاط، ضعف و عقب
شان بود، چراکه از کاربست قوانیني مؤکد دین خود و انان از اقامهگرفتن مسلمفاصلهضعف مسلمین در برابر کفار انجامید 

مذهبی خود حفظ همبستگیبر ، [در برابر،]مدشمنان اسلا. الهیرحمتشدن بهتوسلمکاست، و نه میشان همبستگی و عزم
مثال دیگر شان.موفقیتامنیت و روپایی از اجتماعات مسیحی محلی از راه تأمینهاي امثلاً حمایت قدرت: ورزیدنداصرار می

. لذا سیاست از دولت عثمانی استمسیحی بالکان هايي ملتطلبانهطلبانه و تجزیههاي استقلالها از جنبشپشتیبانی اروپایی
مذهبی تقلیل یافته بود.) Communitarianism(گرایی به اجتماع

طور هماهنگ علیه منافع و احساسات مردان اروپایی بهکه دولتنگرنداینگونه به مسئله میها مصريکه هر زمان«
به این سو گرایش اندازد توافق دارند،میها را به تعویقل مصرياستقلاکهبر سر معیارهایی کنند و عمل میآنها

ها به این آنسرنوشت خود را با سرنوشت قلمروهاي بالکان در امپراتوري عثمانی مقایسه کنند. کنند که پیدا می
انجامیده ها ي اروپاییز خلال مداخلهاهاي بالکان] به استقلال [ملت،هاییچنین وابستگیکه رسند بندي میجمع

که نوع خاصی از وحدت در میان شود چنین برداشت میاز این جهت . اندبالکان مسیحیساکنان است، چراکه
شان گیرد که میان مسلمانانی که قادر به حفظ منافع، این آرزو شکل میمسیحیان اروپا وجود دارد و در نتیجه
هاي مسلمان یان را از یوغ عثمانکشورهاي بالک،گونه که اتحاد مسیحیهمانهستند نیز چنین وحدتی در کار باشد.

ي ما،این، به عقیدهمصون خواهد داشت. انها را از هژمونی اروپاییمصرينیزانمسلماندر امان داشت، وحدت
(لطفی السعید، »هاي اروپایی در شرق حاصل شده است.سیاستاي است که بر اثر فهم نادرستحانهلوسادهي ایده

. )1960:61، نقل از احمدبه

الگویی براي رود تا در مقاممیاکنونهمها و منازعات محلی بود، همبستگیهاي مدید اساسکه مدتمذهبیگراییاجتماع
. عمومیت بیابداي مسیحی و قلمروهاي اسلامی مواجهه میان اروپو سیاستالمللروابط بین

هاي سرزمین،یابی اجتماعی، سیاسی و نظامیاز طریق اتخاذ الگوهاي اروپایی سازماناندهن تلاش کردیااگراصلاحاز سوي دیگر 
) و [محمد] 1897-1837الدین] افغانی (ن مسلمان، از قبیل [سید جمالیااگراصلاحتفوق اروپا تقویت کنند. در برابراسلامی را 

. هستندبلکه در واقع اصل اسلام ،م ناسازگار نیستندنه تنها با اسلاکردند که چنین اصلاحاتیبحث می) 1905- 1849عبده (
گرایی، دموکراسی، الگوهاي اروپایی قانونمثبتتمامی وجوهایشانيهو صحاباجتماع اسلامی اصیلِ [حضرت] رسول 

ا هم توانند بمیاصالتجاي داده بود. لذا پیشرفت و دعقلانیت، عشق به علم و دانش، عدالت اجتماعی و جز آن را در خو
هاتركو اعرابها از چشم رسها، فااعراب از چشم ترك(که ها بود در طول قرنگري استبداد و فساد همداخلاینترکیب شوند. 

این تحریف در باورها و مناسکماندگی مسلمانان و تحریف دین انجامید. به انحطاط و عقبکه دیدند) از چشم هر دو می
زهر (نخستین دانشگاه اصلاح در الااندیشی علماي سنتی تبلور یافت. ، و به همان میزان در جهل و تاریکعوامانهك اسلام مشتر

این اصلاح، فساد و ناکام ماند. ياي که تا حدود زیادها در حیات عبده بود؛ پروژهترین پروژهاسلام سنیّ در قاهره) یکی از مهم
بود. گرفتهرا هدف هامقبرهو زیارت بزرگان مذهبیگرایی اسلامی)، عبادت نانه (عرفاپرستی موجود در صوفیسم عوامخرافه

در این وضعیت بندي مدرن از منابع و قوانین. و صورتتفسیرن مقدس و ومتمبتنی بربود،شده باید عقلانی میین اصلاحد
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مقارن تندرو و سلفیوندیگر با بنیادگرایان هاي سکولاري چون آتاتورك و از سوي با ناسیونالیستسواز یکدینین یاگرااصلاح
سر ستیزآنانمذهبی یا ملی با مردم عامی و مذهب اصالت/خلوصدرستکاري و نام پیشرفت و بههاتمامی آن. شدندمی

با این. اندذات فرهنگی آنو حاملان روند به شمار میملت خودچرا که ،علت وجودي ناسیونالیسم هستند» مردم«داشتند. 
، سر باز شودمیهاي ناسیونالیسم تعریف گونه که توسط ایدئولوژي، آنذاتاین ابراز از ها متمرد هستند، [چراکه]حال آن

هاي ایدئولوگها وناسیونالیستي بیداري در میانگلنر). استعاره» يزیباي خفته«ها باید بیدار شوند (همان زنند. آنمی
مشترك است.،االله خمینیآیتامذهبی، از آتاتورك گرفته ت

در بافت کشورهاي خاص و سیاستی که دنبال غالباً یا دولت نیست، بلکه سرزمینبه وابستهناسیونالیسم در مقاماسلام 
هاي متقدم، میستاسلاپاناست. و جزئیخاصاغلبدر واقعیت، اما استاسلامیمنطق آن پانکند. ظهور میکنندمی

یک او کرده بودند. ، معطوفبریتانیاهاي استعماري، به ویژه ر مقاومت علیه قدرتي خود را باولیهرکزمتمشخصاً سیدجمال، 
از این هاي خود را به هند، افغانستان، ایران، مصر، ترکیه و جز آن تسري داد و ها و جنبشدیدگاهوطن بود که جهانفعال

را »شرق«هاي غربی، موجودیت نامتعینی چون وي، در تقابل با قدرت. استگري اسلامی تاریخ اصلاحاي نادر درحیث نمونه
اسلام هايویژگیبنابراین نام گرفت). » جنوب«گرا در گفتار جهان سومبعدها بود که آن چیزي گویی که پیش(مفروض گرفت 

آرمانزدند. ي کشورهایی بود که زیر سؤال بودند و هر کدام با مناقشات خاص خودشان سر و کله میمربوط به همهو شرق 
یک دولت ي مسلمانان درون سیاسی همهاما وحدتکشورهاي آشکارا متفاوت بود، هايي تلاشمتحدساختن همهافغانی

واحد در دستور کار نبود.

گراییاسلام و عرب

به موازاتعربیسمپانو بعد از فروپاشی عثمانی گسترش یافت. عربیسم در حینِهاي سیاسی پانایدئولوژي و جنبش
و نیز ناسیونالیسم محلی رشد و توسعه پیدا کرد. ،، ترجیحاً خلافتی عربیاحیاي خلافتاسلامیسم، و هاي مربوط به پاندیدگاه
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گرایی و اسلامعربکه هیچ تناقضی میان کردندگرایان عرب بحث میاز اسلامبسیاريهاي عرب وبسیاري از ناسیونالیست
ي ویژههاي سکولار عرب، بهناسیونالیستهاي متنوعی از روابط میان این دو را مد نظر داشتند. برساختاما ،وجود ندارد

کردند. ن بخش از تاریخ این ملت تمجید میتریفرد ملت عرب و مهمعنوان نبوغ منحصر بههاي بعثی، از اسلام بهایدئولوگ
باور او بهبود. ، همین گذاران حزب بعثیکی از بنیاندر مقام یک مسیحی سوري و )، 1989-1910(ي میشل عفلق عقیده

این با اینهمه، بود. » کامل و لایزال ماهیت خویشتن عربیتصویر راستین و نماد «اسلاماسلام فرهنگ ملی اعراب بود.
. مذهب از پرورانده شده بودمسیحی پردازاننظریهاز آن جهت که به دستویژه، بهنبودگرایاناسلاميعلاقهبرساخت، مورد 

اي از سیاست و حقوق است که باید در جوامع گرایان عرب صرفاً میراث تاریخی اعراب نیست، بلکه سیستم زندهنگاه اسلام
ي اسلام و فتوحات آن واسطهپیشتازي اعراب در تاریخ تنها بهشوند که همچنین متذکر میها آنمعاصر به کار بسته شود. 

ن مقدس و سنت پیامبر ومتاي برايه زبان عربی، در مقام واسطهجایگاه افتخارآمیزي نیز ب، همچنین،اسلاممحقق شده است. 
در برابر با جدیت. هر دو گروه کندمیقشی مرکزي ایفا گرایان نبراي اسلامگرایان و هماست. زبان هم براي عرباعطا کرده

علیه یتوهیني مثابهبهاي محلی در زبان نوشتاري، هاي محاورهگویشادغامهاي مبتنی بر اصلاح زبانی، مدرنیزاسیون، دیدگاه
اند. مذهب و وحدت ملی مقاومت کردهمقدسات، 

يبرنامهتناقضی میان ناسیونالیسم عرب و رسم قاعده، بههاي آغازین قرن بیستم، مسلمان در دههحتی مبارزانن و یاگرااصلاح
که در مصر باشد ، متفکر سوري)1935] - 1865[در این زمینه [محمد] رشید رضا (چهرهترین شاید مهمدیدند. اسلامی نمی

از هر چیزبیش. وي امابودي اصلاحات اسلامی،چهرهترین معبده، مهنویس محمدنامهکرد و شاگرد و زندگیزندگی و کار می
و هاعثمانیتنفر شدیدي از قلمروهاي عربیمیاندررضا زمانی دست به قلم برده بود که شد. منحرف» بنیادگرایی«به سمت 

عرب، عاملینآزار و اذیتوناسیونالیستیِ ترکان جوان ي هر دم فزایندههاي گیريجهتبه و علت آن شکل گرفته بودانترک
ي ترك و نخبگان نظامی در مصر هیئت حاکمهگشت. منتهی به جنگ جهانی اول و حین آن برمیهايساليسوریهخاصه در 

بود که به اشغال کشور توسط 1882رابی در سال احمد الحسینی] ع[و این امر یکی از دلایل قیام به غایت مورد نفرت بودند
ي یک عرب، برادر همهدر مقامي مسلمانان است و عنوان یک مسلمان، برادر همهرضا اعلام کرد که بهبریتانیا ختم شد. 

ضعف و ر خاطها را بههاي دیگر، تركمرشد خود عبده، و خیلیچونان اینبا وجود بیند. اعراب؛ و تناقضی میان این دو نمی
ها و اعراب بحث فتوحات تركي رضا با مقایسهکرد.مذمت میحامیان اسلام،مبارزان و در مقاماعراب،ي اسلام و اندیشهزوال
ربا(در اروپا و سایر مناطق) ها اسلام را در جهان مستحکم کرد، در حالی که فتوحات تركجایگاه فتوحات اعراب کرد که می

لام نهاد: ي استري بر گردهبیش

کرد و شکوه ها رشد آنلطف ترین سربلندي در فتوحات مسلمانان متعلق به اعراب است و این دین به... بزرگ«
در جهان [ارجاع تامترین برگزیدهآنها واقعو در ترین، کنندهترین است و نورشان خیرهمستحکمها آنبنايیافت؛

تر کشورهایی که در که بیشدهدترین شناختی در مورد تاریخ حال و گذشته نشان میقرآنی دارد] هستند... کوچک
).1962:3-22،نقل از حییم(به»...به دست اعراب فتح شدند، اسلام در آنها استقرار یافت

بود. [در قبال آن] همدلاهعثمانیدعاوي علیه عربیاحیاي خلافت بارضا علاوه بر این

وحدت ببخشد مسلمانان همبستگیاراده و بود بهدر حالی که مشتاقرضا؟ي چیستنتیجهوحدت امت اسلامی با این وصف،
بین بود. سیاسی واقعاتحاد، در مورد احتمال متحد کندیابی اجتماعی و سیاسیي بنیانی براي سازمانمثابهبهو اسلام را

ي مسلمانان نبود، بلکه براي همهواحدمعناي یک دولت مسلمین، بهمتحدکردنطرفداري او از یک خلافت احیاشده با هدف 
مرجع امور معنوي در میان مسلمانانی ، کسی که بر عهده بگیردیک مجتهد والامقام را کارکردهايبود کهايخلیفهمنظور او 
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شد ر مییتصومانندپاپايچهرهخلیفه در کسوت کنند. هاي ملیّ مختلف زندگی میهاي سیاسی و آرایشتکه در حکومگردد 
شد. وحدت اسلامی جانشین هویت ملی نمی] دارد. معنوي[ریاستهاي متعدد ملت-دولتکه بر

گري هاي اصلاحترین چهرهمهمرضا نبودند. عبده وامراینمخالف ي نخست قرن بیستم هاي اسلامیِ بعدي در نیمهایدئولوگ
در مصر تأسیس 1928که در سال شدنسل بعد، که به اخوان المسلمینی مربوط میباقی ماندند. مروجو پردازنظریهبودند اما 

: کردندرقابت میهاي متعددي ناسیونالیستي سیاسی با ها در عرصهآنبودند. ايدهندگان بسیج تودهن و سازمان، فعالاشد
گیري ها موضعي این گروهي مشترك همهنقطهآنها با چپ نیز سر ستیز داشتند. ها. فاشیستهمپاي آنان،ها، ولیبرال

که بعدها تا ضدیت با خواند، موضعیفرامیبریتانیا شان بود که به پایان اشغال و کنترل کشور به دستضداستعماري
میان د و تناقضیفهمیبه اتکاي اسلام میها را ایني المسلمین همهگسترش یافت. اخوانستم و حمایت از فلسطین صهیونی

احساساتی مشابه با رضا را تکرار کرد:المسلمینگذار اخوانبنیان. حسن البنا، دیدگرایی و اسلام نمیعرب

وحدتو از د کنتلاشحیابراي ااسلام و محافظان آن هستند... بر هر مسلمانی فرض است که گاهتکیهاعراب «
)1998:52،(البشري».دحمایت نمایاعراب 

يدهههاي) که نگارش آن به سال1998» (گراییاسلام و عربمیان«نوان تحت عالبشريطارق ا در اثر اخیراین اظهارات بن
کارمانند بسیاري از روشنفکران مصري، بهي مورخ و حقوقدانی متمایز است. ويشده است. طارق البشرنقل،گرددبرمی1980

) تبلور یافته بودناصریسمکه درگرا (عربیِ چپو در ادامه به ناسیونالیسم پاندر مقام یک مارکسیست آغاز کردسیاسی خود را 
اندیشیبینی/گذشتهآیندهبا او اعتبار،به این . گرایی روي آوردران به اسلامو نهایتاً پس از انقلاب ای

(perspective/retrospective)گوید. البشري براي تأیید حیات سیاسی و فرهنگی مصر و جهان عرب سخن میبابدر
آنتاگونیسم میان این دو تنها در افزایدو میاکند. گرایان قرن بیستم نقل قول میسازگاري ناسیونالیسم و اسلام از اسلام

اسلام فرودستیباگرایانگوید اسلاماو میها ایجاد شده است. ي از ناسیونالیستهاي سکولاریستی بسیارو کنایهنیشي نتیجه
را تنها در اسلام هایی که مخالفت ورزیدند، ایدئولوژيریشه داشتهاي بعثی و ناصریستیایدئولوژيکه درگراییعربنسبت به

ها گذاريقانوني و منبع همهنظام اجتماعی و سیاسیعنوان یکهبآن را، و از این رو کنندستایش میمردم عربمیراث مقام
گیرند.نادیده می

هاي پیرو او ناسیونالیسم را سید قطب و رادیکالدهد که باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که چرا پیشنهاد میالبشري 
ي بخشی به سلطها ناسیونالیسم در پایانبهاي اول قرن بیستم گرایان دههدر حالی که اسلام؟خاطر اسلام انکار کردندبه

رژیمی ناسیونالیستیها، از سويس از خروج بریتانیاییویژه پبهي،ي ناصردر دروهگرایان بودند، اسلامهدف استعماري هم
اناندانست و بر مسلمدوران بربریت و جهالت، می،جاهلیترژیم عصرسید قطب رژیم ناصري را . شدند و آزار دیدندسرکوب 
جایگزین ملت ، ایماندر این سناریودید. مقابله با چنین رژیمی را واجب میاسلام، ان طلایه داران صدرمند از ایمبهرهحقیقی 

. یت استبدادي ناسیونالیستی قرار دهد حاکمیت الهی را در برابر حاکمشود تا انسجام و مناقشه میاساس ي مثابهبه

کند که بحث میبیند. ويمودودي میءابوعلاتفکر ویژه در تفکر اسلامی هندي، بهانکار ملت راشروعالبشري ردپاي
خواستند یک اجتماع اسلامی متمایز از ملت هند ایجاد کنند و از این رو ناسیونالیسم را رد کردند میمسلمانان هندي 

شریعت مبتنی برنهبود، امامبتنی بر هویت مسلمانی ناسیونالیسمتوانست این نکته را اضافه کند که طور او می(همین
جهان عرب اعم از سید قطب داشت. جويگرایان مبارزهاي بر اسلامکنندههتأثیر خیر. مودودي جناح)]محمد علی[یاسلام

رادیکال اشاعه سید قطبیِ ضدناسیونالیسم اسلامی تداوم پیدا کرده و در میان بسیاري از مسلمانانگیريبه هر روي، موضع
جهت همبر ارتباط محکم میان ناسیونالیسم و سکولاریسم اصرار دارند و هر دو را ، ها بر خلاف اظهارات البشريیافته است. آن
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ي تعدادي از وعاظ شدههاي ضبطایمانوئل سیوان در میان خطبهدانند. میشمنی ذاتی با وحدت و ایمان مسلماناندر د
واعظ بررسی کرد. 1980و 1970هاي در دوران احیاي اسلامیِ سالگرایی راي عربمربوط به اندیشهاظهارات ،اسلامی
نقل از (به» ر شد و در فساد و تباهی به دنیا آمدگناه تصوناسیونالیسم عرب«که کردی اردنی، عبداالله عظاّم ادعا میفلسطین
گرایان و وارداتیِ غرب است و از سوي شرق،م عربمضمون مشترك این است که ناسیونالیس). 1997:211سیوان،

چه کسانی ها و تخریب خلافت ترویج شده است.استعمارگرایان با هدف تفرقه و تضعیف امت اسلامی، جدایی اعراب از ترك
دان، افرادي نظیر جرجی زی؛کیشان غربی خودهاي عربِ این تفکر بودند؟ جواب: مسیحیان، دوشادوش همو ایدئولوگعمال

ي مردمی ها مانند میشل عفلق، نخستین پیشرو ایدئولوژي بعث، و سپس جرج حبش از جبههو اخلاف آنجرج آنتونیوس، 
این باور ي کننده، تقویتکاراندسیسهمسیحیان عرب در کسوت عمال و آوردن شماربهاین مضمون یعنی آزادسازي فلسطین. 

ي اندازهبه. هاستاي متعلق به ناسیونالیستشهروندان، بیش از همه مسئله]قالب[ي مؤمنان در ي برابري همهمسئلهاست که 
، پوشاندنداسلامی بر تن آن میيي شهروند وفادار بودند و جامهبرابري همه به مثابهاصل گرانی چون البشري که بهاصلاح

ایشان اعتقاد دارند.بردندي کافی میت بدانند، بهرهکه این اصل را اصلی متعلق به مسیحیان عرب ناسیونالیسها از اینرادیکال
اهل («کفار اهل ذمه فرعی محل زندگیهاي و تأمین امنیت اجتماعاسلام با فراهم آوردن امکان پرداخت مالیات سرانهکه

ها را قبطی،مصر1970هاي در سال] کشکعبدالحمید[وعاظ رادیکالی مثل شیخ . ورزدمحه می، در قبال آنها مسا»)کتاب
یقول. بهندخواهی تقبیح کردجویی و برابريها و مواضع برتريگرفتن از این نقش و قرار گرفتن در موقعیتخاطر فاصلهبه

المللی از امتیاز بینبود که گرایان موي دماغ اسلامپطرس پطرس غالی، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد از کشور مصر ،معروف
ادعاهاي کردند: میتقبیح اعراب را وعاظ همچنین ریاکاريکرد. بودن استفاده می» هایکی از آن«ن و براي مسیحی بودخود 

ي بسیاري از اعراب، خاصه اغنیاي عربستان سعودي و ي مشی خودخواهانهواسطهبهمعطوف به وحدت و همبستگی 
هم در د، آنکردنخود را صرف میپول کارانه ع اسرافنامشروهاي جوییبراي لذتکه دروغ از آب درآمد؛ آنانینشینان،خلیج

ماجراهاي شرب خمر و . شیخ کشک در میدان الأهرام قاهره بردندسر میاکثریت اعراب و مسلمانان در فقر و فاقه بهحالی که 
). 8-226: 1997کرد (سیوان قماربازي و فحشاي این دسته از اعراب را بازگو می

تنها عنوان جایگزینی براي خدا، نهواره بهتبپرستش یک ملتپرستی،هاي بتي شکلمثابهلت بهم-دولتي ناسیونالیسم و ایده
پردازان ترك ویژه در میان نظریههاي فکري سفسطی، بهبرساختگرایان رادیکال بود، بلکه در مضمون مشترك در میان اسلام

دهد و هگل را جهان مدرن را به ناسیونالیسم نسبت میهاياري از مرضبسینیز وجود داشت. علی بولاچ ، نظیر علی بولاچ امت
کشی است. پاکسازي قومی و نسلکه ناسیونالیسم مسیر اعتقاد دارداو کند. خاطر بت ساختن از ملت و دولت آن مذمت میبه

هاي قرن بیستم دنبال شد، بعیتها، که با کشتارها و سهاي تحت حکومت عثمانیآمیز میان ادیان و قومیتلمتاهمزیستی مس
گرایی لیبرال، تکثر نوعی اجتماعراه حل او این بود: وقوع پیوست و این شاهدي بر آن مدعا است. نام ناسیونالیسم بههمگی به

زیستی دارند.یک دولت حداقلی همکه با هم در» ی قانونییهااجتماع«

ملت سرزمینی

تنها واقعیت سیاسی انضمامی ملت سرزمینی -دولتاند، در حالی که به رویا و آرمان بدل شدهاسلامیسم و پانعربیسمپان
بندي میان ناسیونالیسم سرزمینی و اسلام وجود دارد. هاي زیادي براي مفصلاما شکلي دولت است. منزلهي ملت و بهمنزلهبه

ي شهروندان بسیاري مثابهبه- ها مسیحیان ، و در رأس آنانهاي غیر مسلمها وجود گروهملت-تر دولتیک عنصر مهم در بیش
مصر یا سوریه، اعم از ،ن امر در هر جا که موضوعیت داشتایطور که دیدیمهمانبوده است.- هاي منطقهملت-از دولت

ها که در آنبودندهمچنین کشورهایی نیزیونالیسم و اسلام تبدیل شده بود. اي میان ناسمسئلهبهلبنان، فلسطین و عراق،
در کشورهاي مغرب (شمال آفریقا) و ترکیه موضوعیت دارد.سازگاري این اسلام تا حد زیادي با شهروندي سازگار شده بود: 
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یهنی: ترکیهناسیونالیسم م

نامیده شد. » سکولار«اش گذاريجمهوري ترکیه در دوران بنیانترین مورد باشد. توجهبسا از این جنبه جالبترکیه چه
حتی پیش از . هاي پیش از اسلام به نیکی یاد نمودبر هویت اروپایی ترکیه تأکید کرد و از تاریخ باستانی تركکمالیسم 

ا پیش از اسلام، هکرد که مردم ترکیه فرهنگ متمایزي دارند که حاصل تاریخ طولانی آنکمالیسم، ضیا گوکالپ بحث می
هاي آلمانی در مورد ملت بود که در موازي با نظریهتا حدود زیادي(که ها استهمچنین زبان، سرزمین و ذخایر  آن

؛ تمدنی که در آن زمان (اوایل این فرهنگ تاریخاً به تمدن مسلمانان پیوند خورده است. ناسیونالیسم عربی رواج زیادي داشت)
باید در مسیر فرهنگ اروپایی از نو در این اتصال تاریخی، فرهنگ ترکی نحطاط و فروپاشی قرار داشت. قرن بیستم) در حالت ا

بخش انسجام ي عنصري یگانه در میراث فرهنگی ترکیه باقی ماند، نوعی عامل استحکاممنزلهبهلذا اسلام شد. ریزي میطرح
مذهب را با تحکم شدید تحت انقیاد مسیر چنین دیدگاهی کمالیستی در سکولاریسممعناي دورکیمی آن). بهاجتماعی (

غیر مسلمانان در آغاز قرن با جمعیتی مسلمان پدیدار شد. در ابتدابا این همه جمهوري ترکیهناسیونالیسم ترکی در آورد. 
ها و ارمنیبخش اعظم این غیر مسلمانان،بودند (بر خلاف مسیحیان و یهودیان عرب). در عین حال غیر تركبیستم 

سازي شده پاكهاي ابتدایی قرن بیستمدههها در ي جمعیتوکشتارهاي قومی و مبادلهبر اثر کشتهایی بودند که یونانی
گرچه هنوز هم هویت ترکی با اسلام را تقویت کرد. همانی اینمناقشه برانگیز و آمیخته به خشونت،حوادثاین . بودند

اسلام سنیّ کار دشواري است. » ترك«عنوان ها بهبندي آنطبقهامااند،ري ترکیه باقی ماندهشهروندان غیر مسلمانی در جمهو
ي شافعی و علوي تعلق به فرقهسنّی هستند، اماکردها هم است. راستینتلویحاً معیاري براي شهروندي ترکیحنفی) يفرقه(

دانند. گذار میها را بدعتآیین آناند که مسلمانان راستدادهقطاعی تشکیل،دارند و عمدتاً در جوامع روستایی شرق آناتولی
زیستی ناسیونالیسم همافراطی، یگرایو راستترکیاسلامیي احیاگريهاي مربوط به پروژهز فعالیتدر بسیاري ااین واقعیت 

تسهیل کرده است. ترکی و ایدئولوژي اسلامی را 

مناسبات ها با تركسایر همسایگانی شد که میراث به جداسازي اسلام ترکی از منجرهاي گوکالپ و کمالیسم همچنیننظریه
اد میراث ناب ترکی قلمداد ماندگی و فسعقبعامل طور دقیق منظور میراث عربی و فارسی است که بهتاریخی داشتند: 

خت و اغلب از وحدت اسلامی دم زد، با این حال پرداابله با این ناسیونالیسم سکولاربه مقکهبا اینگرایی ترکیاسلامشدند.می
مناسباتاحیا و استمرارلحاظ سازمانی و ایدئولوژیک به گرایان ترك بهتر اسلامبیش. به خود گرفتترکی قالبمشخصاً 
ا جهان عرب کمی بو نهاديبه این ترتیب پیوند سازمانیوابسته بودند. ،ي نقشبندیهسلسلهمناسباتویژهبه،ي سابقصوفیانه

،گرایی ترکی، ملّی است و غالباً ناسیونالیستی (زبیدهدر واقع اسلامداشتند و قطعاً با ایران شیعی هیچ پیوندي نداشتند. 
1996.(
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اش،گرا اعم از رهبران فعلیاسلامحزب، اعضاي1990هاي ي اروپا موضوع جالبی است. در سالعضویت در اتحادیهي مسئله
با جهان تري رابرقراري پیوندهاي نزدیکدر عوض مخالفت برخاستند و عنوان محفلی مسیحی بهبا اروپا بهاردوغان و گل، 

، ازتر احزابدر کنار بیشگرااسلامحزبتغییر یافته است و هاي اخیر کاملاً اسلام پیشنهاد کردند. این موضع در سال
ي اروپا تهدیدات نظامی در برابر عضویت در اتحادیهي پنهانی دارند: نگیزهها اآنکه توان فکر کرد است. میطرفداران اروپا شده

گرایان خواهد اسلامنفعبهتري خواهد شد کهاي بر دموکراسی گستردهمقدمهو ي ترکیه را تضعیف خواهد کرد دولت و جامعه
و تا حد زیادي بیانگر دهد نشان میرا ملیهاي مشیها و خطسیاستسمت بهسوگیري عملی ،با این حال این تغییر رویهبود. 

ي مقابل پیوندهاي (غیرواقعی) اسلامی است.ي نقطهمنزلهگذاري به سمت اروپاي مسیحی، بهدهی سیاستجهت

وحدت ملی میان همچنین پیوندي برآمده از . بودبا هویت عربی و ملی پیوند خورده گسترده طوربهاسلام ،در کشورهاي مغرب
سابقاً در کسوت اجتماعات یهوديِ پررونقجا وجود نداشت و اي در آنهیچ مسیحی بومیشد. بر دیده میعرب و بر

شدند. [عبدالحمید] بن بادیس و سایر ي ملیّ محسوب نمیجزء عرصهاستعمارگران فرانسوي نمود یافته بودند که بالطبع 
اسلام «را با شعار فرانسوي الجزایردر برابر نیروهاي استعماري مقاومت کردند تا ي نخست قرن بیستم علماي الجزایري در نیمه

بود که از ايطلبانههاي استقلالل ببخشند. اسلام بخش مهمی از جنبششک» دین من، عربی زبان من، الجزایر خاك پدري من
و تاریخ سه مختلفی در سیاستهاي نقشاسلام(کشورهاي عربی شرقی) جوامع ایمانیِ متکثر در امان بودند. شرقی مشکل 

است.صورت فشرده در این بحث کار دشواريها بهي آنذکر همهایفا کرده است که یمغربکشور

ناسیونالیسم میهنی: مصر

و مؤثر حکومت مرکزي ي طولانیینهي پیشواسطهکه بهشده، شدت تثبیتکشوري است با هویت سرزمینی و تاریخیِ بهمصر 
ي مستقیم سلطهتحتفرایند مدرنیته را بسیار پیش از دیگر کشورهاي عرب،و است عرب مصر کشوريویت شده است. تق

یافته در حال مدرن شدنِ محمد علی ادامهشده و با خاندانِشروعیان قرن هجدهم ي ناپلئون در پاکه با حملهآغاز نمودهاروپا
هاي سیاسی منطقه در مصر تمامی گرایشهمراه بوده است. 1882ي اروپایی و اشغال بریتانیایی در سال و در نهایت با سلطه

دن مصر تلقی کرگرایانه. هاي چپگرایی و در نهایت گرایش، فرَق مختلف اسلامخواهیگرایی، مشروطهعثماناند: بروز یافته
هاي بعد از انقلاب ناصري در اواسط سالخیلی دیر رواج یافت (عرب از نظر سیاسی و رهبر جهان عرب ]کشوري[ي منزلهبه

و رهبري او بر ناصراستقبال با شکوه از که با کمال میل به ی شدهاي سردرگمبر مصريمضاعففشاريموجب )، و 1950
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ناسیونالیسم مصري ، اینهمچنین در بخش زیادي از این تاریخ مدرناده بودند.رضایت دجهان عرب و کشورهاي جهان سوم
ارج و قرب زیادي یافته بود.بود که 

طه طرفدار ناسیونالیسمی نوگرا و لیبرال بودند که از میان آنها می توان از هاي نخست قرن بیستمبسیاري از روشنفکران سال
ي آینده«کتاب او . زیر آموزش و پرورش بودکارشناس آموزش و پرورش و زمانی وکه نویسنده، آکادمیسین،نام بردحسین

؛ 1937گرایان (حسین گرایان و اسلامپا کرد و از سوي سنتجنجال زیادي بهمنتشر شد، 1937در سال که»فرهنگ در مصر
متصلاي و یونانیبه جهان مدیترانهمصر و تاریخ آن راحسین در این کتاب ) مورد هجمه قرار گرفت. 40- 324: 1983هورانی 

مأبی را به عقد مسیحیت اروپا از قرون آغازینش یونانینبود. بازشناسیاو مانعی بر سر راه این اسلامِ او باور داشتکرد. می
بودند ها وجوي منطق و نظم یونانیدر جستمسلمانان هم کرده است. روپیشمسیحیت را عقلانی و رو درآورده است، از این

ي بر اثر حملهسوي عقلانیت و پیشرفت در اسلام حرکت بهي ارسطو در قرون وسطا انجامید. کشف و ترجمهکه این امر به 
ورود ها زمانی که اروپایییعنی،داراي فرهنگ مشترك با اروپا بودمصر تا قرن پانزدهمها و حکومت عثمانی متوقف شد. ترك

که خاطر فشارهاي حکومت عثمانی از سهیم شدن در این مسیر منع شدند تا اینها بهبه مسیر مدرنیته را آغاز کردند و مصري
بدارد. مسیرِ مدرنیته و پیشرفت بازها را از پیگريیز نباید مصرياکنون هیچ چهمدر قرن نوزدهم دوباره به مسیر بازگشتند. 

و مسلمانان کارآیی دارد یا مختص اعرابي آیا این نسخه براي همهنکته واضح نیست که در خلال گفتمان حسین این
بعدها نشان خواهیم داد.اي و یونانی بودن را تأکید بر مدیترانههاست. مصري

ا موجی کشور ردر یک چشم به هم زدن ، زیراتوانند بر چنین دیدگاهی صحه بگذارندمیدر زمان فعلیها تعداد کمی از مصري
چیز همهدر سطح زیرینکه کردتوان شکم پارانویایی فرا گرفته است. با این حال میو شوونیسفکرانهکوتهِ مذهبیِ از اخلاق

ي مسائلضد امپریالیستی و دغدغههاي مختلف گیريموضعي ناسیونالیسم مصري قرار دارد. شالودهمچنان ه
دهد، با وجود نظرهاي رسمی سیاسی را در معرض همبستگی با اعراب و مسلمانان قرار میتر اظهار ، بیشفلسطین/اسرائیل

ت.ملت و دولت آن اس،سیاسیتمهیدات ي که تمرکز همهاین

ناسیونالیسم جمهوري اسلامی ایران

ي پیش از اسلام را رانی گذشتهناسیونالیسم ایتاریخ ایران را از تاریخ اعراب جدا کرده است. ،ناسیونالیسم ایران در دوران مدرن
ناسیونالیسم ایرانی از رسوخدر واقع فشارد. رغم فتوحات اسلام و اعراب پاي میبر استمرار فرهنگ ایرانی بهدارد و گرامی می
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انی اسلام ایرکند.هاي خود به نیکی یاد میایهمق با مضامین و درونر تمدن اسلامی و شکل دادن به آن مطابدایرانیفرهنگ
از چنین مضامینی رژیم پهلوي گردد.تلقی میمعنوي پیش از اسلام ي مضامین در ادامهشود و تشیعِ آن متمایز دیده می

این مضامین اساساً سکولار بودند و . نمودیا سلطنت آریایی را تکریم میباستانی بودن ایرانیانکرد و برداري مینفع خود بهرهبه
تشکیلات پرورش چنین مضامینی،پرداختند. در برابران میماندگی و ارتجاع آنعقبتشکیلات روحانیون، استهزاي به

با آن ساختند و به دشمنیم میرا محکوبا اسلام و مسلمانانآن یِو دشمنضربه زدنشده به غرب و وابستگی مسخ،روحانیون
رغم متمایز بهداشت. تنديانتقاداتهاي پهلوي لاریسم و خودنماییاالله خمینی مشخصاً در متهم کردن سکوآیتپرداختند. می

و طرفدارانش بر وحدت مسلمین جهان و رسالت االله خمینی ، آیتاشناسازگاري تاریخی آن با رقیب سنیبودن اسلام شیعی و 
کردند. تأکید میجهان اسلاممشترك 

ي آزادسازي و پروژهبردادعاي پیشجمهوري اسلامی ایرانود. بیبنابراین ایدئولوژي جمهوري اسلامی انترناسیونالیست
هاي عربی ایدئولوژي آن را رژیملحاظ دین ب. کوشیدمیآشکارا براي صدور انقلاب و اسر جهان اسلام داشتسرهمبستگی را در

انقلابی اسلام و توانایی قدرتتجلی ي مثابهگرایان هریک از کشورها، بهز جانب اسلامای کهدر عین حالدیدند، برانداز می
یک انقلاب انقلاب ایراند. شتکریم می،سکولار» وارداتی«ي هامقابله با ایدئولوژيقدرتی برايعنوان ها، و بهفراخوانی توده

این تحت لواي اسلام و باورهاي راستین آن بسیج شده بودند. ي مردمتودهمردمی بود، نه کودتایی نظامی به سبک اعراب؛ و 
گرایان را در جهان عرب جلب کرد. ها و چپبسیاري از ناسیونالیستکه نظرگرایان، بلاسلامنظر تنها انقلاب نه

هایی ناسیونالیستی ها مشخصاً سیاستهاي مختلفی اعمال شده است؛ بعضی از آنموقعیتدر هاي جمهوري اسلامی سیاست
شان هیچ در مورد هویت شیعیي شمول عام براي کل جهان اسلام دارند،هشوند و در حالی که در یک سطح، داعیمحسوب می

بیان 115ست. اصل املیت ایرانی شرط تابعیت جمهوريکهکردهمقرر قانون اساسی جمهوري اسلامی تردیدي نیست.
توان گفت این دو تبصره، باشد.  می» و معتقد به مذهب رسمی کشورمؤمن«و اصالتاً ایرانیجمهور باید که رئیسداردمی

خاطر داشتن مادر افغان، االله خمینی بود بهها شاگرد آیتالدین فارسی، که مدتجلال. چیزي جز به معناي شیعه بودن نیست
ي حقوق شهروندي از همهدر عین حال مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ایرانیمنع شد. 1980از نامزد شدن در انتخابات 

جنگ با عراق احساس هویت ملی انقلاب را ). 1997،(زبیدهیی مانند رهبري سیاسی برخوردارندهاموقعیتیابی بهدستجزبه
طور االله خمینی و سایر رهبران به. آیتتر کردجهان عرب (عمدتاً سنی) قويعنوان هویتی ایرانی و شیعی در مقابل دشمنیِبه

مسیر حرکت قراول انقلاب اسلامی در جهان بود. ها ملت ایران پیشملت مسلمان ایران حرف زدند. در گفتمان آنمداوم از
ناظران کرد. از منطق منافع ملی ایران تبعیت میویژه سوریه و لبنان، ، بهپروپاگاندا و قدرت انقلابی در سایر نقاط منطقه

، یا یو سیاست خارجی ناسیونالیستیرتوریک انترناسیونالیستاند: نیسم پیدا کردهي مشابه آن را در الگوي روسیه و کمونمونه
معناي جهان اسلام در پیروي از مسیر انقلاب (بهسایر کشورهايدر ایران هم ناکامی ». سوسیالیسم درون یک کشور«همان 

ي ملی انجامید که با لب یک پروژهبه سنگرسازيِ مجدد جمهوري اسلامی در قا،خصومت دشمنانچنین همایرانیِ آن) و 
طرزي ، جمهوري اسلامی بهاولیهي انقلابیِ رتوریک و چهرهمبانی اشکال پیشین ناسیونالیسم ایرانی سازگاري داشت. با افول 

فرهنگ چه دین، يها به هیئت یک دولت ملی، همراه با یک هویت ملی متمایز چه در حوزهو مانند سایر دولتبینی قابل پیش
برگشت.]ملت سازي- دولت[بدل شد و به روال عادي و سیاست 

از یدجمهور باییسر«قانون اساسی: 115کند. بر اساس اصل عنوان می15سهواً آن را اصل قانون اساسی آمده است که زبیده 115این قانون در اصل 1
مومن ي،حسن سابقه و امانت و تقويو مدبر، دارایرمدیران،تابع االاصل،ایرانیباشند انتخاب گردد:یرزیطکه واجد شرایاسیو سیرجال مذهبیانم

(م. )» کشور.یو مذهب رسمیرانایاسلاميجمهوریو معتقد به مبان
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شدن اسلام و احیاي ناسیونالیسم اسلامیجهانی

داراي اکثریتهايملت-هاي اسلامی خارج از چارچوب دولتها و جنبششاهد ظهور دیدگاههاي پایانی قرن بیستم دهه
هاي هژمونی بر جنبشداشتن ادعاي عربستان مبنی بر بود. یغربشورهايبرخی از کافغانستان وچونکشوريدر،مسلمان
اعتبار عربستان . شدلطمه طور جدي دچار به،ي جهان اسلامآن از چهارگوشهبه اقبال عمومی وانقلاب ایران، با وقوع اسلامی

؛ این جهاد با سازماندهی و تقویت مالی عناصر متعددي ها احیا گشتافغاني جهاد واسطهعنوان مدافع اسلام تا حدي بهبه
هاي پس از جنگ خلیج در سالنیروها اینظهور ساخت. ها هماهنگ میشد که ارتش ضد شوروي را با آمریکاییانجام می

ها خود سعودينهایتاً به ضرر عربستان » مقدس«اتحاد با آمریکا و استقرار نیروهاي آمریکایی در خاك دنبالو به1990-1991
نیروهاي ،صلح طالبانبرقراري پس از جهادگراي تحت رهبري بن لادن بود. نیروهاي دستاویز جنگحادثه، این . تمام شد

ي ها به کشورهاي تابعهبعضی، 1990هاي در سالو پاکستان مستقر شدند. افغانستانکشوردرهاي مختلف از ملیت» افغان«
تا کوشیدند در مصر عنوان مثال، تندروهادیل شدند. بهتبطلب به مخالفینی تندرو و خشونتنه، غالباً مخفیاخود بازگشتند و 

ها را کشتند و به مبارزه با نیروهاي امنیتی برخاستند، تا زمانی که بر اثر توریستجمهور را به قتل برسانند. ایشانرئیس
شکست خوردند.،منجر شدشده اي که به تسلیم رسمی بسیاري از رهبران بازداشتجویانهسرکوب و برخوردهاي مقابله

، به و بعدها جانشین بن لادنمصرجهاد اسلامیپیشین رهبر ،تحت رهبري ایمن الظواهريي ایشان در افغانستان وشاخه
هاي سالهاي داخلیهاي جهاد در جنگترین شاخههاي الجزایري یکی از موفقافغان. وفادار ماندالقاعدهدر قالبجهاد جهانی، 

هاد را پاریس، فرانکفورت و لندن جي خود در شهرهایی چون با اقدامات جهادطلبانهها نیز از عناصر آنبسیاري وبودند1990
المللی کشاندند. ي بینبه عرصه

راطلبانه و فرهنگیصلحفعالیت هاي ي وسیعی از دامنهظامی افغانستان محدود نماند ونهاي شبهبه جهادیستاسلام جهانی 
اي توسعهثمربخشی برمجال،ها و امکانات ارتباطی در غربآزاديدر بر گرفت. ،در اجتماعات تبعیدي و مهاجر، خاصه در غرب

ا فمینیسم تگرفتهصوفیسم عرفانیهایی ازهایی که مرتبط با حوزهآورد. ایدهمیها فراهم ها و جنبشي این ایدهو اشاعه
. ي اینترنتی خود حضور فعالی داشته و دارندهاسایتدر وبها فعالین این حوزههستند وگرایی انحصارطلبانهاسلامی و اجتماع

که شودمیاکثریتی (نزدیک به هفتاد درصد)به درنظرگیريمنوطمسلمانان در اروپا تا حد زیاديوضعیتي مطالعه درباره
هاي سیاسی و گرایشاي در اجتماع خود دارند ضور همدلانهاي از مسلمانان ح. عدههستندسلمانان سکولار یا فرهنگی م

هاي کشورهاي میزبان در پیش بال سیاستدر قهاي موافقیگیريتعبیر دیگر،  موضعدهند و بهتري از خود بروز میکم
تر مسلمانان در غرب خود را قطعاً بیش. کسب امتیاز کنند،ي آموزش و مسکنهازمینههایی، مثلگیرند تا بتوانند در زمینهمی

. ید تحقیرآمیزي دارندت به یکدیگر دو حتی نسببینندها میمتفاوت از سایر ملیتهاي اصیل خود و اغلبدر قالب ملیت
لحاظ فرهنگی خود را برتر از اعراب خلیج م بهشانسبت به اعراب دارند و اعراب مصري و بلادسختیو موضع سفت ها ایرانی

تنها اقلیت کمی . بینند که نسبتی با یکدیگر ندارندهایی مینگلادشیها و بمتمایز از پاکستانیشان را دانند، و همگی خودمی
هایی مانند ها تمایل دارند تا مواضع گروهرسانهپردازند. اسلام سیاسی میي مرتبط باهابه مناسبات و فعالیتهستند که

، معادل با مواضع مشترك کل مسلمانان بدانند.]انگلستان[المهاجرون و ابوحمزه را در این کشور

.ی جهانی یکی فرض شودیک ناسیونالیسم اسلامهاينگرشانان در اقلیت، با این احتمال وجود دارد که مواضع مسلم
یدهی به اجتماعکه در حال شکلي دینی مثابهنسبت به اسلام است، بهخواهانهنگاهی تمامیتي تفکر این ناسیونالیسم پایه

یر و چچن پاکستان، عراق، کشموضعیت . یابددشمن غربیِ موجودیت میتصور هجومتحتاست، اجتماعی که تنهاجهانی
ساس خصومت و تهدید روبه این احهمتحدپس از یازده سپتامبر در ایالات . شودنمایانگر هجوم دشمن غربی دانسته می

در برابر بیگانگانِ متعلق به کشورهاي ي مشترك تأمین امنیتهاملاك، متحدهکم در ایالات ت، دسعلاوهبه. افزایش است
و ظار بررسی و ثبت نام اجباري قرار گیرندانتها در یک خطوط مشترك، درآفریقاییها، اعراب ورانیایسبب شد تاخاص،
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هویت مشترك در حال تهدید یکگیريشکلسبب به را شان بر یکدیگرخواهیو برتريبر تمایزمبتنی احساسات بسا چه
فرونشاند. 

غیر وسیعی طوربهغرب، اسرائیل و یازده سپتامبر يارهبدرتوطئه هايتئوريکه ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست
کار ،این بود که کارمضمون مشترك مطبوعات عربی پس از یازده سپتامبر. دهدمسلمانان را نیز مورد خطاب قرار می

واقعیت بود که آمریکا لطمه دیده است (حتی اگر این لطمه از جانب ها ممزوج با این آنعریانهاست؛ و سرخوشییهودي
هاي آمریکاي لاتین، در بسیاري از بخشطور گسترده بهها و احساسات این نگرشهمچنین دریافتیم که ما ها باشد!). یهودي

ها یا مبارزیندود به ناسیونالیستحمشخصاً مهاي توطئه آمریکاگرایی و تئوريضداحساسات . وجود داردیونان، ایتالیا و اسپانیا 
مسلمان نیست.

اوضاع کنونی

سادگی در دسترسکه بهدهد ي حیات میادامهخودرتوریکیمبانیناسیونالیسم پان عربی: در قالب احساسات و * 
مدت زمان ،ي سیاسیي یک پروژهمثابهبه، اماگیردها و مخالفین آنها قرار مییک متعدد از سوي حکومتهاي ایدئولوژبرساخت

زیادي است که از بین رفته است. 

کند. فراهم میمشخصییرتوریکمبانیاحساسات و هابراي خیلیهاملت- دولتاسلامی: همچنان در داخلناسیونالیسم* 
هاي دینی قابل درك است. در قالب همبستگیهاي غربی و اسرائیل در برابر قدرتشده احیاشده و اعلامهايتر دشمنیبیش

ها ملت- جدا از ارتباط با دولتنه تنها ؛اندشده شکوفا شدهجهانییاسلاميدر زمینههاي ناسیونالیسم اسلامی شاخههمچنین 
عنوان بهها و امکاناتی که در غرب، ي آزاديدر سایهیش از هر چیزبها چون افغانستان، بلکهاي آنحاشیههاي و مکان

 مهیا شده است. اسلام جهانیآنتاگونیست ،

هاي استعماري از سوي قدرتمرزها ممکن استاین تنها واقعیت سیاسی انضمامی است. ملت و ناسیونالیسم وطنی: - دولت* 
دا شکل یک ملت و یک دولت ریشه پیگیرند، بهشکل میهایی که درون این مرزهااما ملتترسیم شده باشند، هواروي 

ي ما را با وجود این، هنگام تجاوز عراق به خاك این کشور، همهشناسیم کهها میترین این دولتکویت را مصنوعیکنند. می
دهی رژیم عراق حتی نتوانست مردمی را براي شکلانگشت بر دهان گذاشت.فی ملی،هدتوانایی تعریف از نظر وحدت ملی و 
در طول جنگ بدون دولت بودند. نشینها و اعراب بادیهها فلسطینینها همراهان آنتنشانده پیدا کند؛به یک حکومت دست

میهن خود در برابر ي نخستین مدافعانعراق در زمرههاي شیعههاي ملی پیش آمدند، هر دو در قالب دولتایران و عراق 
عراق و دربعثحزبدفاع کردند.شانو برتري ملیي هویتي نشانههمثاببهها از تشیع خود شیعیان ایران ظاهر شدند و ایرانی

-دولتدر واقع اما ،داشتندیاتحاد پان عربپوشیدن رداي، هر یک ادعايهاي کشنده رشد کردب آنتاگونیستسوریه در قال
رك را در قالب خواهند ملیت تدر برابر این دعوت که میها ها، مسلمانان و سکولاریستترك. کردندمیتقویت راهاي خودملت

عربستان سعودي هر چند وحدت پان پاسخ یکسانی دادند. یک اسلام متمایز، در قالب نمادهاي کمالیستی بسازند یا 
در برابر برتر خودتابعیتخاطر حفظ مرزهاي خود و بهو مردمکرد، اما دولتزهاي خود تبلیغ میاسلامیستی را در بیرون از مر

یکی سعودي تابعیتآوردندستبهآمیزي دارند.نگاه حسادتاند، ها را اشغال کردههاي شغلی آناي که فرصتمسلمانان بیگانه
کارهاست.از دشوارترین 

گرا و اسلامی نیستند،عربفراگیر و کلیِهايموجودیت، یها و احساسات مردمهمبستگیایجادها براي ملت- رقیبان دولت* 
اي هستند.هاي جمعی و منطقهیگرایهاي خاص و فرقههمبستگیبه احتمال بیشتربلکه
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Sami Zubaida, “Islam and nationalism: continuities and contradictions”, Nations and
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